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سبک زندگی

برای بهبود کیفیت ایمنی یک ساختمان چه باید کرد؟

شــهروند| اگرچه همه می‌دانیم که ایران 
کشوری حادثه‌خیز و به‌ویژه زلزله‌خیز است و زلزله 
را امری ناملمــوس و دور از ذهن فرض می‌کنیم 
اما اتفاقاتی مانند حریق  و تخریب پلاسکو باعث 
می‌شــود که بار دیگر در معیارها و استانداردهای 
محل کار و زندگی خود بازنگری داشــته باشیم. 
معمولا بعد از هر حادثه طبیعی از قبیل زلزله‌های 
ویرانگر در یکی از مناطق کشور، برای مدتی مقوله 
مقاوم‌سازی سازه‌های ساختمانی در رأس اخبار و 
تحلیل‌های خبری و کارشناســی قرار می‌گیرد و 
بیش از هر زمان دیگری به این ضرورت انسانی و 
حیاتی پرداخته می‌شود، ولی امیدواریم فراموش 
نشود. سطح کیفیت یا سطح انتظارات و نگرش‌ها 
در ساختمان‌سازی در سه پله طبقه‌بندی می‌شود:  

پله اول: مقاوم ساختن
حتــی  و  موجــود  ســاختمان‌های  آیــا 
ساخت‌وســازهای جدید، در برابــر زلزله مقاوم 
هستند؟ بی‌شــک پاسخ منفی اســت. با وجود 
تلاش‌هــای ارزنده‌ای کــه در این جهــت انجام 
شــده اســت باید اعتــراف کنیم که بیشــتر 
ســاختمان‌های شهری و روســتایی کشورمان، 
حتی ساخت‌وسازهای جدید چندساله اخیر نیز 
در برابر زلزله‌ای به بزرگی زلزله بم مقاوم نیستند. 
امیدواریــم همه دســت‌اندرکاران، مســئولان، 
مجریان، ناظران و... تلاش کنند ساختمان‌ها در 
برابر زلزله مقاوم باشــند تا درصورت وقوع زلزله، 
آسیب‌ها و تلفات انسانی کاهش یابند. یکی دیگر 
از شاخص‌های تعیین‌کننده کیفیت ساختمان از 
نظر مقاوم بودن آن، عمر مفید ساختمان‌هاست 
که متاسفانه در کشورما حدود ‌۳۰سال برآورد شده 
است؛ درحالی‌که در کشورهای پیشرفته نزدیک 

‌۱۰۰سال است و این یعنی اتلاف منابع ملی و...
پله دوم: ایمن ساختن

حال جای این سوال باقی است که آیا حداکثر 
نیــاز انســان‌ها و هموطنــان ما این اســت که 
ساختمانی مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در 
برابر بزرگترین زلزله احتمالــی مقاوم بود، آیا این 
ساختمان، ایمن است و ســاکنان آن در امنیت و 
آسایش هســتند؟ جواب قطعا خیر است و باید 
انتظارات خود و مردم را از کیفیت ساخت‌وســاز 
مســکن بالاتر ببریم. متاســفانه زوایای پنهان 
ایمنی ســاختمان‌ها در پس مقوله مقاوم‌سازی، 
پنهان و مغفول می‌ماند و حتی در طرح در دست 
تدوین چندساله بیمه ساختمان‌ها در تعامل بین 
دولت و مجلس، فقط پوشــش بیمــه‌ای در برابر 
زلزله و حوادث طبیعی مدنظر اســت. بدون‌شک 
ســاختمان‌های مقاومی در کشــور هســت که 
خطرات جدی حریق و انفجار، برق‌گرفتگی، سقوط 
آسانســور، گازگرفتگی و... در آنها برای ساکنان 

وجود دارد. در همین راســتا 
یادآوری می‌شود که به استناد 
آمار و گزارش‌های رســمی 
سازمان پزشکی قانونی کل 
کشور، ســالانه هزاران نفر از 
هموطنان ما در ساختمان‌ها 
قربانی حــوادث تلخی چون 
سوختگی ناشــی از حریق 
و انفجــار، بــرق گرفتگی، 
گازگرفتگی، سقوط آسانسور 
و... می‌شوند. به این آمار، باید 
قربانیان ناشی از حوادث کار 
در زمان ساخت ساختمان‌ها 

در کارگاه‌های ساختمانی را هم اضافه کرد.
لــذا ضــروری اســت کــه بــا کمــک همه 
دســت‌اندرکاران بخش‌های فرهنگی کشــور، 
دســتگاه‌های مســئول در بخش نرم‌افــزاری و 
سخت‌افزاری ساختمان، نهادهای قانونی و... که 
برای امنیت و حفظ جان انســان‌ها ارزش قایلند، 
برای ایمن‌ســازی ســاختمان‌ها یعنی فراتر از 
مقاوم‌ســازی صرف، فرهنگ‌سازی و بسترسازی 

همه‌جانبه قانونی، اجرایی و اطلاع‌رسانی بشود.
تحقق این هدف مهم یعنــی »ضرورت تغییر 
نگرش و پارادایم ذهنی در ســاخت مســکن که 
مقاوم‌سازی کافی نیست و باید »ساختمانی ایمن« 
بسازیم که »مقاوم‌بودن« یکی از مولفه‌های ایمن 

بودن ساختمان است.«
پله سوم: بهینه ساختن

در کنار ضرورت و الزام ساخت ساختمان‌های 
ایمــن، مســئولیت دســت‌اندرکاران صنعت 
ساختمان تمام نشده است و باید در ساخت‌وساز 
به نحوه اســتفاده از منابع ملی اعــم از مصالح و 
انرژی توجه و اهتمام خاص داشته باشند. باید به 
این واقعیت توجه داشت که با توجه به پایان‌پذیر 
بودن منابع تولید انرژی‌های فسیلی تجدیدناپذیر 
و همچنین در راســتای اجرای قانون هدفمندی 
یارانه‌ها و آزادســازی تدریجی قیمت حامل‌های 
انرژی مانند کشــورهای پیشــرفته دنیا ضمن 
توجه کامــل به ایمنی ســاختمان‌ها )ایمنی در 
برابر زلزله و دیگر حوادث اشــاره شــده به‌عنوان 
زوایای پنهان ایمنــی(، از هم‌اکنون باید در زمان 
طراحی و ساخت ساختمان‌های جدید، علاوه بر 
توجه به استفاده درست و بهینه از منابع و مصالح 
ســاختمانی، از طریق اجرای کامــل و صحیح 
مبحث ۱۹مقررات ملی ســاختمان که البته نیاز 
به بازنگری و به‌روزرســانی جدی دارد با تأکید بر 
اولویت عایق‌بندی پوســته خارجی، سقف و کف 
ساختمان‌ها، انتخاب درست سیستم‌های انرژی‌بر 
از طریق توجه به راندمان و میزان مصرف انرژی و 
شاخص میزان آلایندگی‌های خروجی از دودکش 
انواع سیستم‌های حرارتی که هرچند به خارج از 

ساختمان اما به هوای تنفسی شهر و محیط‌زیست 
وارد می‌شــود، به مقوله‌های مهم »مصرف بهینه 
انرژی، کاهش آلایندگی هوا، حفظ محیط‌زیست، 
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و...« نیز بپردازیم 
و به تمام معنا، توجه به »رفاه و آسایش خانواده‌ها« 
را در ساخت‌وساز مسکن مسئولیت خود بدانیم. 
امید اســت به این مهم در اجرای قانون برچسب 
انرژی ســاختمان و همچنین شناســنامه فنی 

ساختمان‌ها توجه شود.
آخر

برای گام برداشتن و پیشرفت در مسیر پله‌های 
اشاره شــده، حتی اگر نخواهیم مثل کشورهای 
پیشرفته از مفاهیم جدید، زیبا، ارزشمند و کاملا 
انســانی آخرین پله کیفیت یعنی »ساختمان با 
بام ســبز، مصرف انرژی کم، حفظ محیط‌زیست 
و...« در مقوله بهینه‌ســازی در صنعت ساختمان 
حرف بزنیم، ظلم بزرگ و نابخشــودنی است که 
در ساخت‌وســاز، ایمنی را فقط »ایمنی در برابر 
زلزله« تعریف کنیم و خدای نکرده همین حداقل 
انتظار هم در عمل، زیر ســوال باشــد. توجه به 
کیفیت ساخت‌وساز مسکن، به افزایش عمر مفید 

ساختمان‌ها نیز می‌انجامد.
این ســوال را همــه دســت‌اندرکاران صنعت 
ســاختمان می‌تواننــد از خــود بپرســند، در 
کدام مرحله یا کــدام پله کیفیت قــرار داریم؟ 
ساختمان‌هایی که می‌سازیم تا چه اندازه باکیفیت 
هســتند: یعنی مقاومند یا فراتــر از آن ایمن و 

بهینه‌اند، یا هرسه یا هیچ‌کدام؟
امید است حداقل در گذر از مفهوم مقاوم‌سازی به 
ایمن‌سازی، موفق عمل کنیم تا حداقل ساختمانی 
مقاوم بسازیم که بدون‌شک حق مسلم خریداران و 
ساکنان واحدهای مسکونی جدیدالاحداث است. 
اگر همین اتفاق تحقق یابد، به هموطنانی که قرار 
است در داخل این ســاختمان‌ها سکونت یابند، 

خدمت بزرگی کرده‌ایم.
ارزنده و قابل‌تقدیر اســت کــه ضمن ضرورت 
فرهنگ‌سازی و بسترســازی برای اجرای کامل 
مقــررات ملی ســاختمان و بهــادادن به ایمنی 
ساختمان‌ها، بار دیگر بر ضرورت اولویت »کیفیت« 
به جای »کمیت« تأکید و توصیه شود که »کمتر 

بسازیم اما با کیفیت بسازیم«.
برای تحقق این اهداف والای انسانی و اجتماعی، 
انتظــار می‌رود همــه دســت‌اندرکاران صنعت 
ســاختمان، ضمن به‌روز‌رســانی و همسوسازی 
مقررات ملی ساختمان‌ها و دستورالعمل‌ها و عمل 
به آن، بر اصول، سوگندنامه و اخلاق حرفه‌ای خود 

پایبند باشند.
 ساختمان خوب چه ساختمانی است؟

  نكات مهمی در ساخت كي ساختمان وجود 
دارد كــه رعايت آنها موجب 
حفظ جان و مال و باعث رفاه 
و آسايش مصرفك‌نندگان و 
ساكنان می‌شود كه قطعا در 
احداث كي ســاختمان بايد 
مورد توجه جدي قرار گرفته 

و رعايت شوند:   
1- پايــداري و مقاومت 

سازه ساختمان
نقشــه‌هاي  طراحي   -2
معماري و رعايت اصولي كه 
موجب تامين بهداشت و رفاه 
و آسايش ساكنان ساختمان 
مي‌شود مانند طراحي درســت پلان، پنجره‌ها، 

نورگيرها و...
3- طراحي نقشه‌هاي معماري، به‌منظور حصول 
اطمينان از ارتباطات صحيح بين اجزاي مختلف 
هر واحد از بلوك ســاختماني، براســاس اينك‌ه 

ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري باشد
4- حصــول اطمينان از عدم اتــاف انرژي در 

ساختمان
5- حصــول اطمينان از نبــود آلودگي صوتي 
و جلوگيري از انتقــال صدا، از بيــرون به داخل 

ساختمان و از واحدي به واحد ديگر در ساختمان
6- حصول اطمينــان از رعايت نكات ايمني در 

انشعابات و تاسيسات برق، گاز و آب ساختمان
7- حصول اطمينان از رعايت نكات مربوط به 
حفظ محيط‌زيست و ممانعت از ايجاد آلودگي‌هاي 

زيست‌محيطي
8- حصول اطمينان از طراحي درست و اجراي 

صحيح عايقك‌اري‌هاي رطوبتي
9- طراحــي درســت و اجــراي صحيــح 
عايقك‌اري‌هاي حرارتــي، به‌منظور جلوگيري از 

تبادل حرارت
10- حصول اطمينان از ايمن‌بودن ساختمان در 
مقابل آتش‌سوزي و تعبيه وسايل اطفاي حريق، بسته 

به مورد از نصب كپسول تا لولهك‌شي اطفاي حريق
11- پيش‌بيني هشداردهنده‌هاي موردنياز در 
ساختمان براي اعلام خطر به ساكنان در زمان‌هاي 

بروز خطر
12- كنترل نقشه‌هاي نماي ساختمان و اجراي 
آنها، چه از نظر ايمني و چه از نظر زيبايي منظر و 

پرس‌پكتيو شهري
13- بررســي و كنتــرل پرونــده برگه‌هاي 

آزمايشگاهي مصالح مصرفي در سازه ساختمان
14- كنترل جانمايي ساختمان و محل احداث 
آن، براي اطمينان از اينكه ساختمان روي گسل 

احداث نشده يا در مسير مسيل قرار نگرفته است
15- اطمينان از وجود پله فرار و راه‌هاي خروجي 
ايمن و سريع در ساختمان‌هاي مرتفع و وجود چاه 

ارت و برق‌گير، در چنين ساختمان‌هايي.

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:13/15- 14/45

امیر ‌هاتفی‌نیا|  »مــوج حمله‌‌هایی که طی روزهای 
گذشــته به رفتار مردم انجام شــده به نظــرم بی‌پایه و 
نامنصفانه اســت و چه‌بســا که فریبکارانه و آغشــته با 
نیت‌هایی نادرســت هم باشــد.« این را شروین وکیلی، 
جامعه‌شناس می‌گوید. او معتقد اســت مردم در حادثه 
پلاسکو متهم نیستند و حتی ثبت و انتشار داده‌ها باعث 
شده تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از رخدادها ایجاد شود 
و چون رخدادها را به شــکلی جمعی و از چند زاویه ثبت 
می‌کند، برای بازســازی تاریخچه‌ رویداد ارزشمند هم 
هســت. وکیلی در ادامه ابعاد مختلف اجتماعی حادثه 

پلاسکو را در گفت‌وگو با »شهروند« بررسی می‌کند.
حادثه تلخ پلاســکو ابعاد مختلف اجتماعی 
داشــت. ازجمله رفتار مردم در مواجهه با بحران 
و همچنین رفتار مســئولان و میــزان تعهد و 
مسئولیت‌پذیری‌شــان در چنین حوادثی. اگر 
موافق هستید در مورد ریشه این رفتارها صحبت 

کنیم.
بله، رخداد مهمی بود و شایسته‌ 

اندیشه و واکاوی است.
به‌عنوان ســوال اول. موافق 
هســتید که رفتار مردم پس 
از حادثه یــک رفتار هیجانی 
و احساســی بود؟ پس از بروز 
حادثه جمعیت زیادی به سمت 
می‌کنند.  حرکت  حادثه  محل 
آیا این رفتار به‌عنوان یک رفتار 

اجتماعی قابل‌نقد نیست؟
چنین بود، اما فکر نکنم بتوان به 
این موضوع خــرده‌ای گرفت. رفتار 
مردم همان بود که به‌طور طبیعی از 

جماعتی رویارو با فاجعه‌ای انتظار می‌رود. همه‌جای دنیا 
مردم وقتی با بحرانی از این‌دست روبه‌رو می‌شوند به همین 
ترتیب واکنش نشان می‌دهند. یعنی در اطراف محل فاجعه 
جمع می‌شــوند، در این مورد با هم گفت‌وگو می‌کنند، 
گاهی اگر کمکی از دستشــان برآید انجام می‌دهند و به 
تازگی طی ســال‌های اخیر عکســی هم از خودشان و از 
سیر واقعه می‌گیرند و برای دوستانشان ارسال می‌کنند. 
اینها همه رفتارهایی عادی است که از تلاش برای فهمیدن 
یک رخداد تهدیدآمیز و شریک‌شــدن در شکل‌دهی به 
روایت اجتماعی‌اش برمی‌خیزد. یعنی واکنشی طبیعی و 
عادی است که لزوما هم جنبه‌ هیجانی و ناسنجیده ندارد و 
بخش‌هایی از آن با کارکردهای شناختی گره خورده است. 
از این رو موج حمله‌‌هایی که طی روزهای گذشته به رفتار 
مردم انجام شده به نظرم بی‌پایه و نامنصفانه است و چه بسا 

که فریبکارانه و آغشته با نیت‌هایی نادرست هم باشد.
بســیاری معتقدند کــه رفتار مــردم عامل 
بحرانی‌شدن حادثه پلاســکو شده. جمله‌ای که 
یکی از اعضای شورای شهر تهران در یک برنامه 
تلویزیونی نیــز بیان کرد. آیا ایــن جمله‌ دارای 
استدلال درستی است؟ یا یک توجیه مدیریتی 

است؟ 
تا جایی که من خبر دارم روند ترابری امدادگران به محل 
حادثه با راه‌هایی که در گلوگاه‌های خیابان تعیین شده بود 
برقرار بوده و طی حادثه هم نزدیک دویست آتش‌نشان در 
محل حاضر شده و به کارشان پرداخته‌اند. تجمع مردم، تنها 
در ساعت آغازین آتش‌سوزی برای مدت کوتاهی اختلالی 
در امدادرسانی ایجاد کرد، و وقتی آتش‌نشانان محدودیتی 
بــرای حضور جمعیت تعریــف کردنــد و راه‌هایی برای 
یاریگران گشودند، این اختلال برطرف شد. بنا به گزارش 
دوستی که در محل حاضر بوده، در داخل حریم ساختمان 
که امدادرسانی انجام می‌شد تنها چند صد تن از امدادگران 
حضور داشــته‌اند. بنابراین تجمع مردم که در عکس‌ها 
فراوان می‌بینیمش ارتباطی به روند امدادرسانی نداشته و 
نیروهای یاری‌رسان ترابری‌شان را از مسیرهایی مشخص 
که حریمش هم محترم شمرده می‌شده انجام می‌داده‌اند. 
من گزارش دقیقی ندیده‌ام که با داده‌هایی مستند نشان 
دهد که روی هم رفته حضــور مردم اثری منفی بر نجات 
مصدومان داشته اســت. از این‌رو این تصور که انبوه بودن 
جمعیت حاضر در محل تأثیر سرنوشت‌سازی داشته و به 

تلفاتی دامن زده باشد، به نظر اغراق‌آمیز می‌نماید. 
یکی دیگر از رفتارهایی کــه از  بعضی مردم در 
این حوادث دیده می‌شــود، انعــکاس عکس از 
حادثه، انداختن سلفی و حضور در کادر تصویری 

صداوسیماست. نظرتان در این خصوص چیست؟
ما در این‌جــا با یک فاجعه‌ شــهری ســروکار داریم. 
فاجعه‌ شهری بنا به تعریف رخدادی پرتلفات است که به 
مرگ‌ومیر شمار زیادی از مردم در داخل قلمرو شهر منتهی 
شود. از آن‌جا که در همه‌ شهرهای تراکم جمعیتی بالا را 
داریم، همیشــه در اطراف محل این فاجعه‌های شهری 
تجمعی از مردم را داریم که برای خبردارشدن از موضوع 
و یاری دادن به آســیب‌دیدگان گرد هــم می‌آیند و این 
قاعده‌ای عمومی است که از دیرباز در تمام شهرها برقرار 
بوده است. طی دهه‌ گذشته با تکامل دوربین‌های سبکی 
که بر تلفن همراه ســوار می‌شوند و گسترش شبکه‌های 
اجتماعی کارکرد تازه‌ای به این موارد افزوده شده و آن هم 
ثبت رخداد در قالب عکس و فیلم اســت و گزارش‌کردن 
آن بر شبکه‌های اجتماعی که اغلب 
ارجاعی به شــهروند گزارشــگر در 
آن هســت و گاه با گرفتن خودنگار 
)سلفی( و گزارش شــفاهی وی نیز 
همراه می‌شــود. افزوده شــدن این 
ابزارهای تازه‌ ثبت و انتشــار داده‌ها 
باعث شده تصویری بسیار دقیق‌تر 
و روشــن‌تر از رخدادهــا در ذهــن 
شهروندان ایجاد شود و از این رو خود 
این کارکرد امری نیک و ارزشــمند 
اســت. یعنی این‌که مــردم با تلفن 
همراه خود از ماجــرا عکس و فیلم 
می‌گرفته‌اند هیچ ایرادی ندارد و چون 
رخدادها را به شکلی جمعی و از چند زاویه ثبت می‌کند، 

برای بازسازی تاریخچه‌ رویداد ارزشمند هم است. 
در این میان ممکن اســت کســی گرفتن خودنگار با 
ساختمانی درحال ســوختن را نوعی بی‌توجهی به درد 
و رنج دیگران بداند یا حضور مشتاقان شهرت در محل و 
انتشار عکس‌هایشان با دســت‌اندرکاران را نشانه‌ ضعف‌ 
شخصیتی‌شــان بداند. اما بــه نظرم تعمیــم‌دادن این 
موضع‌گیری‌های شخصی به مرتبه‌ داوری اخلاقی کلی 
و به‌خصوص تعمیــم دادن کردارهــای چند تن به همه‌ 
جمعیت حاضر در محل کار درســتی نیست و دست‌کم 
این‌که با حقیقت بیرونی و عینی ناســازگار است. من هم 
مثل بسیاری از افراد دیگر از گرفتن خودنگار با منظره‌های 
ناخوشایند و چشم‌انداز رنج دیگران خوشم نمی‌آید و به 
همین خاطر چنین نمی‌کنم. یا تلاش یک نفر برای این‌که 
عکسش در صحنه‌ حادثه‌ای مشهور منتشر شود را بر ضعف‌ 
شخصیتی‌ و شــهرت‌طلبی‌اش حمل می‌کنم. اما اینها 

موضع‌گیری‌هایی شخصی هستند و دیگران 
را موظف نمی‌بینم دیدگاهی شبیه 

به من داشته باشند به‌خصوص 
این تصورم دربــاره‌ چند نفرِ 
خاص را به کل جمعیت تعمیم 

نمی‌دهم.
که شما  به‌نظر می‌رسد 

مردم حاضــر در محل را از 
گناهانی که متوجه‌شان شده 

تبرئه می‌کنید.
بله، دقیقا دارم چنین می‌کنم. 

شــمار کل جمعیتی که 
طی زمــان حادثه 

حوالــی  در 
ن  ختما سا

پلاســکو 
آمده  گرد 
به  بــود 
چند‌هزار 

نفــر 
می‌رسید 
و اختلال 
ر  د

امدادرســانی تنها در ابتدای کار که این عده بسیار کمتر 
بود به شکلی محدود رخ داد و بعد هم برطرف شد. شمار 
کل کســانی که خودنگار‌هایی نکوهیدنی در این بین از 
خود گرفتند یا برای شهرت‌طلبی خود را به میان صحنه 
انداختند هم دست بالا به چند 10 نفر بالغ می‌شد. بر این 
مبنا فکر می‌کنم جمعیتی چند‌هزار نفره از شــهروندان 
تهــران نباید به خاطر اعتقاد بی‌اســاس بــه این‌که کار 
امدادگران را مختل کرده‌اند یا بنا به رفتار ناخوشــایند اما 
بی‌زیان شماری معدود از تماشــاچیان مورد سرزنش و 

نکوهشی قرار گیرند.
یعنی با این گزاره که »مردم مقصر هســتند« 

موافق نیستید؟
نخیر، با این گزاره مخالفم. چند‌هزار نفر مردمی که در 
بدترین حالت چند 10نفرشان برای تماشای بی‌قید یک 
ساختمان سوزان و گرفتن خودنگاره آن‌جا جمع شده‌اند 

چه تقصیری در این فاجعه دارند؟ 
در چنیــن حوادثــی در فضاهــای مجازی و 

گفت‌وگوهای غیررسمی رفتار 
مردم ایران با رفتار مردم ژاپن 
مقایسه می‌شود. آیا این قیاس 

را صحیح می‌دانید؟
همه‌ ما مقایسه‌هایی از این دست 
را دیده و شــنیده‌ایم. در این نکته 
تردیدی نیســت که رفتار جمعی 
مردم ایران و ژاپــن در برابر بلایای 
طبیعی یکسره متفاوت و تا حدودی 
واژگونه‌ هم اســت. اما به‌نظرم این 
دو الگوی رفتاری را عــوام با قدری 
ساده‌اندیشی به دوقطبی بد و خوب 
یا بدوی و متمدن منسوب می‌کنند. 

ماجرا آن است که در کل جامعه‌ ایرانی از افرادی تشکیل 
یافته که چندان تابع نهادهای اجتماعی نیستند. یعنی ما 
در ایران من‌هایی داریم که هریک تا حدودی ســاز خود 
را می‌زنند و بیشتر از مردم ژاپن با تکیه به فکر و خواست 
شخصی خود عمل می‌کنند. در ژاپن در مقابل با مردمی 
مطیع در برابر نهادها روبه‌رو هستیم که کمابیش در انضباط 
نهادین جامعه حل شده‌اند. این ذوب‌شدن من در قواعد 
سازمان از طرفی سخت‌کوشی و انضباط اجتماعی و اخلاق 
مدنی استوار ژاپنی‌ها را رقم زده و از سوی دیگر کم بودن 
خلاقیت‌ و انعطاف‌شان در برابر تنش‌های اجتماعی را به 
دنبال داشته است. تمایز یاد شده هم به تاریخ متفاوت دو 
کشور و فرهنگ متفاوتشــان بازمی‌گردد. ژاپن در میان 
کشورهای جهان ملتی به نســبت نوظهور است و از آن 
انسجام ملی و پیچیدگی فرهنگی‌ای که تمدن ایرانی دارد 
بی‌بهره بوده‌ اســت. یکی از دلایلی که ژاپنی‌ها در جذب 
مدرنیته و گذار به دوران نو سریع‌تر از فرهنگ‌های دیگر 
عمل کردند همین سادگی نظام اجتماعی‌شان و کم بودن 
مقاومت فرهنگ بومی‌شان در برابر عناصر وارداتی بوده 
است. یعنی همان عاملی که باعث شده با تاریخ دیرپا 
و ادبیات و فرهنگ غنی و سیاست پویا و مطالبات 
مدنی پیچیده و دیرینــه و انقلاب‌های اجتماعی 
پیاپی داشته باشیم، در ضمن باعث شده انضباط 
مدنی مــدرن و فناوری جدید و صنعتی شــدن 
متوازن را دشوارتر وامگیری کنیم. بنابراین رفتار 
مردم ایران و ژاپن را می‌توان با هم مقایســه کرد، 
اما این‌که نظم صف‌های ژاپنی و بی‌نظمی صف‌های 
ایرانی را مقایســه کنیم و حکم به بد و پلید و بدوی 
بودن ایرانی‌ها بدهیم، ســاده‌لوحانه و 
اشتباه‌آلود است. باید کردارهای 
جمعی را در بافتی تاریخی 
نگریست و با هم مقایسه 
کــرد و در این حالت 
ارزیابــی مــن آن 
کــه  اســت 
ی  هــا ر فتا ر

جمعــی 
ایرانیــان 
در  چــه 
رویارویی 

با بحران‌هایی مثل زلزله و چه در حرکت‌های سیاســی 
مثــل الگــوی رای دادن، پیچیده‌تر و هوشــمندانه‌تر از 
ژاپنی‌هاست، هرچند نظم و ترتیب و قاعده‌مندی آنها را 

ندارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در شبکه‌های مجازی 
در چنین حوادثی دنبال می‌شــود، درخواست 
استعفای مسئولان است. رفتار مسئولان و تعهد 
اجتماعی‌شان در چنین حوادثی چگونه باید باشد؟

تردیدی در این حقیقت نیست که مسئولیت‌پذیری 
مقام‌های دولتی ایران در مقابل آسیب‌هایی که در دایره‌ 
 وظیفه‌شــان رخ می‌دهد، اندک اســت. یعنی در غیاب 
ساز و کارهای مدنی استواری که بازخواست از مقام‌های 
مسئول را ممکن می‌سازد، دولتمردان کشورمان از نوعی 
مصونیت قضائی ناگفته لــذت می‌برند. به همین خاطر 
نوعی خشــم نهفته و عصیان عمومی در برابرشان میان 
مردم دیده می‌شــود. اما باید قدری دقت کرد وقتی که 
این ســرخوردگی و آزردگی در جریان فاجعه‌ای شهری 
به جریان می‌افتد،کسانی را آماج قرار 
می‌دهد. یعنی به‌نظرم همان‌طور که 
مردم هدف شــماتت‌هایی ناسزاوار 
قرار گرفته‌اند، متهم ساختن مدیران 
دولتی هم بابت ســوختن پلاسکو 
قــدری شــتابزده و هیجانــی بوده 
اســت. اینها البته نافی این نیســت 
که حوزه‌ وظایف و مســئولیت همه‌ 
دست‌اندرکاران مربوط به ماجرا باید 
معلوم شود و قاعدتا باید هرکس در 
حریم مربوط به خودش پاسخگوی 

آسیب‌دیدگان باشد.
حادثه  قهرمانان  بی‌شــک 
پلاسکو آتش‌نشانان فداکاری هستند که در این 
حادثه جانفشانی کردند؛ اما در طول حادثه پلاسکو 
تصاویری نیز از احساســات و اشک‌های تعدادی 
از آتش‌نشانان در رسانه‌های رسمی و غیررسمی 
منتشر شد. نظرتان را در این خصوص بیان کنید. 
آیا نباید حمایت روانی بیشتری از امدادرسانان در 
طول این حادثه صورت می‌پذیرفت؟ انتشار این 

تصاویر چه تاثیری روی جامعه خواهد گذاشت؟
یکی از الگوهای درســت و نیکی که مردم در جریان 
این فاجعه از خود نشــان دادند، همدردی با آتش‌نشانان 
و قدرشناســی از کوشش‌هایشــان بود. چون بی‌تردید 
نه‌تنها در این ماجــرا که در عرصه‌هــای متفاوت دیگر 
هم آتش‌نشــان‌ها از بی‌ادعاترین و مؤثرترین قهرمانان 
اجتماعی ما هستند. با این همه تا حدودی با شما موافقم 
و فکر می‌کنم رفتار حرفه‌ای ایجاب می‌کرد کســانی که 
شغلشان دســت و پنجه نرم کردن با مرگ است، هنگام 
رویارویی با آن تا این پایه درمانده و هیجانزده نشوند. این 
را هم ناگفته نگذارم که تا جایی که من خبر دادم گریستن 
و درماندگی‌ بدان شــکلی که در عکس‌ها فراوان مخابره 
شده تنها به شمار اندکی از آتش‌نشانان مربوط می‌شده 
است. یعنی نزدیک به دویست آتش‌نشان در این عملیات 
نقش ایفا کرده‌اند که حدود بیســت نفرشان نمودی از 
این درماندگی را نمایان ساختند. متاسفانه خبرنگاران و 
مردمی که در موج همدردی با شهیدان آتش‌نشان غرقه 
شده بودند، بر گرفتن و مخابره‌ تصویرهایی از گریه‌وزاری 
ایشان تمرکز کردند و به این ترتیب کلیشه‌ای پدید آوردند 

که چندان واقعی نیست. 
بخش عمده‌ آتش‌نشانان در جریان این ماجرا استوار و 
محکم با مرگ دوستانشان روبه‌رو شدند و روند یاری‌رسانی 
را دستخوش وقفه نکردند و به راستی قهرمانانه با شرایط 
روبه‌رو شدند. چند تنی که از نظر انســانی به حق، اما از 
نظر اجتماعی قدری غیرحرفه‌ای در این میان آشــفته 
شده بودند شــماری اندک داشتند و کســانی بودند که 
به‌تازگی از کام آتش و ویرانی رهانده شــده بودند و مرگ 
دوستانشان را به چشم دیده بودند. تعمیم تصویر ایشان 
به کل آتش‌نشــانان جفای دیگری است که این‌روزها بر 
ایشان رفته اســت و امیدوارم زودتر انگاره‌شان چنان که 
سزاوارشان است از این پیرایه‌ها و کلیشه‌های احساساتی 

پاکیزه شود و به آنچه به واقع بوده بازگردد و ترمیم شود.

 در کنار ضرورت و الزام 
ساخت ساختمان‌های ایمن، 
مسئولیت دست‌اندرکاران 

صنعت ساختمان تمام نشده 
است و باید در ساخت‌وساز به 
نحوه استفاده از منابع ملی اعم 
از مصالح و انرژی توجه و اهتمام 

خاص داشته باشند

همیشه در اطراف محل این 
فاجعه‌های شهری تجمعی 
از مردم را داریم که برای 

خبردارشدن از موضوع و یاری 
دادن به آسیب‌دیدگان گرد هم 
می‌آیند و این قاعده‌ای عمومی 

است که از دیرباز در تمام 
شهرها برقرار بوده است

 تردیدی در این حقیقت 
نیست که مسئولیت‌پذیری 
مقام‌های دولتی ایران در 

مقابل آسیب‌هایی که در دایره‌ 
وظیفه‌شان رخ می‌دهد، اندک 
است این تصور که انبوه‌بودن 
جمعیت حاضر در محل تأثیر 
سرنوشت‌سازی داشته و به 

تلفاتی دامن زده باشد، به نظر 
اغراق‌آمیز می‌نماید

»شهروند« در گفت‌وگو با »شروین وکیلی« ابعاد اجتماعی حادثه پلاسکو را بررسی می‌کند

»مردم مقصر هستند«  یک گزاره غلط است
 آتش‌نشان‌ها از بی‌ادعاترین و مؤثرترین قهرمانان اجتماعی ما هستند
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